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دسترسي به مناصب حاكميتي در حكومت اسلامي 
  ها و الزامات محدوديت

  » مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران «
**يعباس ماجدو  *سيدمحمدمهدي غمامي10/6/93 تأييد: 27/2/93دريافت: 

     چكيده
سالار، تأمين و تضمين دسترسي به مناصب عالي هاي مردمناپذير حكومتاز عناصر خدشه

بدون درنظرگرفتن ايـن  كه توان ادعا كرد خاص است و مي» حقوق شهروندي«به مثابه  ،ولتد
 ديـن، جاست كه آيا له اينأمس .رسدواقعي به نظر مي غير ،سالاربودن نظامحقوق، فرض مردم

جمهوري اسلامي ايران، در برخورداري از حقوقِ مذكور  ،طور خاصسياسي اسلام و به در نظام
يا خير؟ اين مقاله، ضمن تحليل ماهيت و قلمرو حقـوق شـهروندي و تعريـف آن بـه     ثراند ؤم
 مختصـات  گرتوجه به مفاد قانوني و اصول حقوقي هر جامعه تعيين شده و بيان حقوقي كه با«

 جامعـه  آن در فعال اجتماعي و فردي زندگي يك داشتن براي جامعه يك افراد بنيادين حقوق
در پردازد و مي» حقوق شهروندي خاص«و » قوق شهروندي عامح«، به بررسي دو سطح »است
است تا نشان دهد كه دين و مذهب در سطح عام حقوق شهروندي، نه تنها عامل تمـايز   صدد
طـور  طور مشخص، دين اسلام، حكومت را به اعطاي اين حقوق شهروندي بهباشد، بلكه بهنمي
مؤيد ايـن   ،نيز اصل بيستم قانون اساسيدر جمهوري اسلامي ايران  .كندسان تشويق مييك

ماننـد   ؛انيرچنين اقتضائات حكمو هم »نفي سبيل« ةمدعاست؛ اما بنا به دلايلي از جمله قاعد
اصول انسجام هدف، احترام به اكثريت و التزام و وفـاداري، ديـن را در برخـورداري افـراد از     

   داند.ري ميحقوق شهروندي خاص (تصدي مناصب عالي حكومتي) مؤثر و ضرو

  واژگان كليدي
  دين، حقوق شهروندي، جمهوري اسلامي، قانون اساسي، نفي سبيل، اصول حكمراني

                                                                                
، عضـو گـروه   7ت علمي دانشكده معارف اسلامي و حقوق دانشـگاه امـام صـادق   أاستاديار و عضو هي *

  ghamamy@isu.ac.ir :حقوق عمومي
   .7دانشجوي كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق **
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  مقدمه
هـاي مردمـي و بحـث از آن نيـز از     هاي حكومتاز جمله پايه 1»حقوق شهروندي«
بـه خواسـت و    ءهـا بـا اتكـا   باشد. حكومتله مباحث روزآمد سياست و حقوق ميجم

گيرند و با توجه بـه اصـول و مبـاني خـود، در مسـيري حركـت       ينيروي مردم شكل م
 ،قابـل انكـار خـود در حكومـت، از حاكمـان      توجه به نقش غير كنند. حال مردم، بامي

حقـوقي را   ،توجه بـه عوامـل مـوجهي    با نيزكنند و حاكمان مزايايي طلب ميحقوق و 
  شناسند.رسميت ميبراي مردم به
 ةهم در ـ  ناخواه خواهـ  انسان زندگي ةبرنام بر مشتمل امري مثابهبه دين ،از طرفي

 ديـن  بـراي  قلمـرو  هرگونه فرضِ با. گذاردمي ثيرأت انسان هايبرخورد و هاگيريجهت
 توجـه  از جوامع، حقوقيِ مناسبات دادنشكل و تقنين گفت توانمي) اجتماعي و فردي(
 باـ  ايران اسلامي جمهوري انندم نظامي كه جاآن تا اندنبوده بهرهبي ،عنصر اين به

كليه قوانين و مقررات  و گرفته شكل اسلام هايآرمان اساس بر ـ  اسلام جامعيت فرض
   2دهد.اسلامي انطباق مي موضوعه را با موازين دينيِ

در اعطاي حقوق شهروندي مـؤثر   ،جاست كه آيا دين و گرايش افرادله اينأاكنون مس
در برخورداري از اين حقوق، چيست؟  ،داريثير دين و دينأتهاي ديني، است؟ و در نظام

طور خاص، حقوق شهروندي در قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران، بـر چـه        و به
روح حاكم  ،توان با پاسخ به اين سؤالاترسد كه مينظر مياست؟ به اساسي تدوين گشته

حقـوقي   ةوارم بر كـدام نظـام  تشخيص داد كه ابتناي نظا و بر قوانين يك كشور را دريافت
چـه تصـوري از انسـان لحـاظ      ،گذاري و به تبع آن، تعامل با شـهروندان است و در قانون

بپـردازيم  شود. براي بررسي و تحليل، ابتدا ضروري است به ماهيت حقوق شـهروندي  مي
  .قرار دهيمبررسي مورد حقوق شهروندي  ةسپس نقش دين را در سطوح دوگان و

  حقوق شهرونديأ و منشماهيت 
معنـاي  كـه بـه   »civitas« لاتـين  ةاز كلم ـ و آن هم »citizen«ة معادل واژ ،شهروند

از  ،سـبب تعلـّق بـه رم   بـه  ،شهروندي رم باستان بوده مشتق شده اسـت. شـهروندان رم  
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ني برخوردار بودند؛ حقوقي كه ابتدا شامل سـاكنان شـهر رم   هاي معيوليتؤحقوق و مس
از ابتداي  ،سر امپراتوري رم را در برگرفت. به اين ترتيب، شهرونديشد و بعدها سرامي

 البتـه  .)28، ص1388عجين بوده اسـت (رايلـي،    ،پيدايش با عضويت در يك حكومت
  بسيار دارد.  ةفاصل ،بديهي است كه شهروندي رومي با شهروندي امروز

 ةاي انديش ـه ـتا دوران مشـروطيت و پديدارگشـتن بارقـه    ـ  ظاهراًـ ان نيز  ر ايرد
ناظر به تكليف فـرد   ،اند كه بيشترشدهخطاب مي» رعايا«و » رعيت« ،دمسالاري، مرمردم

» شهروند« ،لذا در زبان فارسي .از حاكم بوده است مردمچون و چراي و الزامِ اطاعت بي
آورده شـده اسـت   » روسـتا  يـك  يـا  شـهر  يـك  اهل« اي جديد است كه معناي آنواژه

شود كه در نظـامي  در اصطلاح نيز به كسي گفته ميشهروند،  .)768، ص1389(انوري، 
 به تبع عضويت خود در جامعه وـ از حقوقي  ،كند و در ضمنسياسي زندگي مي

مند است؛ يعني نوعاً شهروندي مـوقعيتي اسـت از تعامـل    بهره ـ  بودن به تكاليفيمكلفّ
البته به حقوق ناظر بـه آن،   كند كهدولت و مردم كه حقوق و تكاليفي را بر مردم بار مي

توان شهروندي را صرف تابعيت دانسـت، بلكـه   پس نمي .گويندمي» حقوق شهروندي«
شـهروندي   ةدهنـد از عناصر شـكل  ـ  گونه كه خواهد آمدهمانـ تابعيت   ،در اين نگرش

شود و بنا بر مصالح كشور و عموم مردم و با هدف است كه دولت ضامن حقوقِ آن مي
  زند.دست به تحديد اين حقوق مي ،ن شهرونديساختبهينه

گـر  بيـان «حقـوقي كـه   «: گونه تعريـف كـرد  لذا شايد بتوان حقوق شهروندي را اين
مختصات حقوق بنيادين افراد يك جامعه براي داشتن يك زنـدگي فـردي و اجتمـاعي    

و با توجه به مفاد قانوني و اصول حقوقي هـر جامعـه تعيـين    » فعال در آن جامعه است
(غمـامي،  » هـاي بسـيار دارد  تفـاوت  ،در كشـورهاي مختلـف   ،شود و به همين دليلمي

  .)309، ص1390
 ،حقـوق بشـر  اشتباه گرفت. از منظر ديني، » حقوق بشر«ايد با را نب شهرونديحقوق 

در  ،هـاي عمـومي  حالي كه حقـوق و آزادي  در ؛انسان دارد 3ريشه در طبيعت و فطرت
هـا بـا حقـوق    چند كه ارتباط و پيوستگي آن رند؛ هرگيقلمرو حقوق موضوعه جاي مي

 ،توان گفت كه گاهي انسان، بما هو انسـان مي ،ديگر يبه بيان بشر، غير قابل انكار است.
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 ـ با هر برداشتي كه از جايگاه و هدف او وجود داردـ شود و حقوقي در نظر گرفته مي
گاهي هم انسان در سـلطه و   ناميم ومي» حقوق بشر«شود كه آن را براي وي ترسيم مي

 شـود كـه   مـي  ءو حقـوقي بـه او اعطـا   در نظر گرفته (شهروند)  نظامي سياسيحاكميت
  حقوق شهروندي نام دارند.

سالار است و در صورت عدم هاي مردماي حكومتحقوق شهروندي از شروط پايه
سـي  ها، استقرار حكومت مـردم و ادعـاي دموكرا  توجه به اين حقوق از سوي حكومت

 ،ايـن حقـوق  بـر   ار بسياري نيزآث. )130، ص1385، پناهيشريعت (قاضيممكن نيست 
 ـ    ،اعطاي اين حقوق .مترتب است نقـش آنـان در    ركرامـت و ارزش افـراد را حفـظ و ب

هـاي مختلـف   در زمينـه براي افـراد، نـوعي اسـتقلال    چنين هم .كندكيد ميأت ،حكومت
 اجتماعي ضروري استـ   شخصيت انساني آورد و براي رشدبار مياجتماعي بهزندگي 

درنظرگـرفتن و ضـمانت ايـن     در بعد حكـومتي نيـز   .)5، ص1370(طباطبايي مؤتمني، 
بـر   ،شـود كـه جامعـه   دهد و باعث ميحقوق، نظام حق و تكليف اجتماعي را شكل مي

تـوان گفـت   مـي  ،همين سبببه .مداري و احترام به حقوق افراد اداره شودمبناي تكليف
گيـري  شدن به كارآمـدي نظـام و شـكل   وندي ذاتاً با استبداد ناسازگار است. افزودهشهر

بيش از هر مفهـوم   ،اين حقوق است. شايد شهرونديآثار نيز از ديگر » مشاركت«عنصر 
نظراني هم كه اين حقـوق را  كند و بتوان گفت كه صاحب را تداعي» مشاركت«ديگري 
ند، بـيش از هـر چيـز بـه ايـن حـقِ سياسـي توجـه         اهاي حكومت مردمي دانستهاز پايه
  اند.داشته

ديـدن در امـور سياسـي و    كسي است كه پـس از آمـوزش   ،شهروند »ارسطو«از نظر 
يـا عضـويت در مناصـب گونـاگون شـورايي را       ءصلاحيت تصدي منصب قضا ،نظامي

هـاي قبلـي اضـافه    بـه نقـش   ،در زمان جنگ نيز نقش سربازي و جنگاوري .داشته باشد
كنـد و  تعريف مي» مشاركت«ارسطو شهروندي را با درنظرگرفتن حق  ،شود. بنابراينيم

   .)49، ص1388سازد (گاي، همين عنصر است كه اجتماع را ميبه نظر او 
 ـ و» عضو يك حكومت«شهروند را  نيز 4»ايمانوئل كانت« ايي شرط شهروندي را توان

از  »جزئـي «فقـط   است كـه كسي ستقل شهروند م داند. از نظر اودادن ميو استعداد رأي
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اساس  خواهد براز آن باشد؛ عضوي كه مي »عضوي«جامعه مشترك المنافع نباشد، بلكه 
تفـاوت   ،سپس بين شهروند منفعل و شهروند فعال . اوانتخاب خود در جامعه عمل كند

، 1380(كانـت،   داندشود و شهروندي منفعل را با معناي شهروندي متناقض ميقائل مي
  .)170، ص1ج

پذيرد و به عضويت فرد در جامعه دلالت دارد و نقش او را در جامعه مي ،شهروندي
اي از حقـوق تجلـّي   در مجموعـه  ،گذارد. ايـن اسـتقلال  اش صحه ميبه استقلال فردي

امـا حـاكي از نـوعي     ،هـاي مختلـف تفـاوت دارد   هـا و مكـان  گرچه در زمـان ا ؛يابدمي
  .)13، ص1381حاكم سياسي است (فالكس، ثيرگذاري افراد در فضاي أت

 ،گشـتن مـردم  حقوق شهروندي و محقمندي يا بهره ءيند اعطاآكه فراذعان به اينبا 
در تعريف شكلي اين حقـوق،   ،دانانو برخي حقوق است 5نيازمند داشتن نوعي تابعيت

اساسـي  قانون  6.اندتابعيت را عنصر اصلي برخورداري از حقوق شهروندي معرفي كرده
بـه نظـر    .اسـت  منشأ تابعيـت را پذيرفتـه   ،جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل نوزدهم

در » مـردم ايـران  «با توجه به مشروح مذاكرات نهايي قانون اساسي، عبـارت  رسد كه مي
 ـ نويس قانون اساسيدر پيشـ كه متن اوليه  كما اين ،به تابعيت اشاره دارداصل مذكور 

شـده اسـت كـه البتـه از آن،     شـروع مـي  » اسلامي ايران، افراد...ي در جمهور«با عبارت 
صورت مشروح مـذاكرات مجلـس بررسـي نهـايي     (مفهوم تابعيت قابل استنباط نيست 

قانون  41توجه به اصل  با ـجا كه  حال از آن .)690-691، ص1، ج1364، قانون اساسي
  يز امكان ندارد. قابل سلب نيست، سلب كامل حقوق شهروندي ن ،تابعيت ـ اساسي

در اين مقام، منظور ما از منشأ، عواملي است كه سبب اعطاي حقـوق شـهروندي و   
شوند؛ يعني منشـأ حقـوق شـهروندي، شـرايط و دلايـل      ها ميتحديد و بيان الزامات آن

لي است كه  هـايي را بـه شـهروندان خـود     هـا حقـوق و آزادي  حكومتطبق آن، محصـ
ار تكاليفي را دارند و قوانين اساسي هم بـا درنظرگـرفتن ايـن    انتظ ،دهند و به تبع آنمي

  كنند.مي ءعوامل، براي شهروندان خود حقوقي را احصا
كسـي   هاي حقوقي به چيست و اساساً چهكه اعتبار گزاره جاستاين سؤال مهم حال،
، بـا فـرض وحـدت    »كلسنيسـم « ،طور خاصهگرا و بگذاري دارد؟ مكتب اثباتحق قانون

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


68  

ارة
شم

م / 
ده

هج
ل 
سا

 
رم
چها

 پي
/

پي
ا

70 

 

   

)، 98- 99، ص1387 هاي حقوقي به قانون (كلسـن، و دولت و انحصار اعتبار گزارهحقوق 
كند و به اين ترتيب ايجـاد و  مي ءاين حقوق را اعطا ،كند كه دولت در قالب قانونادعا مي

اسـتناد بـه    مكتب حقوق طبيعي، با .)131- 132، صهمانمحدوديت حق با دولت است (
شــكيل جامعــه، اعتبــار حقــوق شــهروندي را بــه طبيعــي ت يقــرارداد اجتمــاعي و اقتضــا

كـه البتـه    )Finnis, 2011, p.18-19 & 198(دانـد  هاي درست اخلاقي و عدالت ميارزش
كنند كه نظم طبيعي، مثبـت  مي موضع متافيزيكي و الهي ندارند و تصريح ،برخي طبيعيون

  و نيازمند خدا نيست.  
شناسانه و لزوم ت و ديگر مباني انسانمكتب الهي، با استناد به خالقيت خدا، اصل فطر

هاي حقوقي از جمله منشأ حقوق شهروندي را بـه اتبـاع   مندي انسان، اعتبار گزارهسعادت
بـه عنـوان امـري    ـ داند و دين را   از نظم و سنت الهي حاكم بر جهان و جامعه انساني مي

(جـوادي آملـي،    نمايـد معرفـي مـي   ،حقـوق  ةكنندنيز تضمين ـ  مشتمل بر اوامر پروردگار
حقـوق   ةدولت بنيان و جـوهر  ،واضح است كه در دو مكتب اخير .)159و157، ص1388

از آن  ،منبع ديگـر  ةبه واسط ،ها با تشكيل جامعهبلكه آن ،دهدشهروندي را به اتباعش نمي
  شوند.مند ميبهره

  ثير دين در برخورداري از حقوق شهروندي عامأت
اساس رويكردي كه از انسان و كرامت او  و بر 7سراءبا توجه به آيه هفتادم سوره ا

 وجود دارد (طباطبـايي،  ـ  ها و امتيازات اكتسابي او مانند دينصرف نظر از ويژگي ـ
بايـد از زنـدگي   » حق كرامـت «داراي  انسانِبايد اذعان كرد كه  ،)214، ص13، ج1374

بايـد  و  پايمال كنـد  تواند حيثيت و حقوقش رااي برخوردار باشد و كسي نميمحترمانه
قنين و اجـراي  تدر  ،اصل. اين كرد ءچه را كه براي تعالي و رشد نياز دارد، به او اعطاآن

و نـه   هستند سانلذا در اين سطح از حقوق شهروندي، همه يك .قانون هم جاري است
حكومـت   شود، بلكه دين اسلامسبب تمايز در برخورداري از اين حقوق نمي ،تنها دين

اصـل در اعطـاي ايـن حقـوق،     كه را چ ؛كندميسان اين حقوق تشجيع اعطاي يكرا به 
  افراد است. تابعيت
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گيـري تابعيـت حكومـت اسـلامي     البته ذكر اين توضيح لازم است كه اساس شـكل 
 ،بودن افراد استمسلمان ةنتيج ،گرچه تشكيل جامعه سياسيا ؛باشدمي» اعتقاد به اسلام«

توانند با داشتن پيمـان، همـين   مسلمانان نيز مي غير ،شودته مياما با تساهلي كه روا داش
مسلمان با داشتن وجـه   پيوند را با دولت اسلامي برقرار كنند و در نتيجه مسلمان و غير

اشتراك سياسي، يعني ارتباط با دولت اسلامي، ملت واحـدي را بـراي دولـت اسـلامي     
از حقـوق و تكـاليفي برخـوردار     ،) و بـه تبـع  91، ص1381پژوه، آورند (دانشپديد مي
  بود. خواهند

 باشند كه قبيله و قوم هر از ايران مردم«دارد: اصل نوزدهم قانون اساسي اشعار مي
 نخواهـد  امتيـاز  سبب هااين مانند و زبان نژاد، ،رنگ و برخوردارند مساوي حقوق از

ذكر نشده » مذهب«ن اصل، عامل اين است كه چرا در اي ،آيدسؤالي كه پيش مي .»بود
توان گفت كه شايد ذكرنكردن مذهب، به اين سبب باشـد كـه در   است؟ در پاسخ مي

برخـي حقـوق خـاص،    مسلمان در برخـورداري از   حاق واقع، در بين مسلمان و غير
باره بر چه از مشروح مذاكرات نهايي قانون اساسي در اينآن .هايي وجود داردتفاوت

مطالـب در   ةدر پي بيان مطلب خاصي است و بيان هم ،است كه هر اصلاين  ،آيدمي
باشـد كـه بـا تمسـك بـه آيـه       دنبال ايـن مـي  ضرورت ندارد و اين اصل به ،يك اصل

 ،ثير عوامل جغرافيايي و نژادي را در برخورداري از حقوقأت سيزدهم سوره حجرات،
كه قييد اين عوامل باشد، كما اينتواند دليلي بر تهم مي» هامانند اين«عبارت  .كند نفي

ثير يا عـدم  أدر پيِ بيان ت ،در مجلس بررسي نهايي هم تصريح شده است كه اين اصل
باشد (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، ثير مذهب نميأت

  .)690- 691، ص1، ج1364
انون اساسـي  اصـل بيسـتم ق ـ   ،براي برابري همه در برخورداري از اين حقوق (عام)

 در سـان يـك  مـرد،  و زن از اعـم  ملـت  افـراد  همـه «تواند مستند قابل توجهي باشد: مي
 و اجتمـاعي  ،اقتصـادي  ،سياسـي  ،انسـاني  حقـوق  ةهم ـ از و دارنـد  قرار قانون حمايت
  .»برخوردارند اسلام موازين رعايت با ،فرهنگي
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  ص  حقوق شهروندي خا ثير دين در برخورداري ازأت
مورد توجه قرار گيرد، توجه به جايگـاه   بايد از مواردي كه ،گذاريدر قانون و قانون

حقوق افراد بايـد   ،به عبارتي توجه به آن جايگاه است. ها باافراد و اعطاي حقوق به آن
از عـدالت   ،حقـوقي  ةواروگرنـه نظـام   ،شود ءها اعطااساس استحقاق و صلاحيت آن بر

  8گيرد.فاصله مي
شـود، امـا   به درجه يك و دو تقسيم نمـي  ،انسان بما هو انسان ،كومت اسلاميدر ح

سان باشد، بلكه علاوه بر كسب اين امر مستلزم اين نيست كه حقوق و تكاليف همه يك
 ـاندها مساويكه همه در برخورداري از آنـ حقوق عامي كه در بخش دوم بحث شد 

يزدي،  و استعدادها لحاظ گردد (مصباحضروري است كه فضايل  ،در اعطاي برخي حقوق
) تا نظـام حـق و تكليـف مبتنـي بـر غايـات باشـد، عادلانـه         316-317، ص1، ج1378

  محسوب گردد و... .  
اسلام و تخلق به آداب آن فضيلت بزرگي در حكومت اسلامي، كه  اكنون بايد گفت

 ،به عبارتيشايسته نيست و  ـ در اعطاي حقوقـ آن  پوشي ازشود كه چشممحسوب مي
امـري پسـنديده و   » تسـاوي در برابـر قـانون   «اي استنباط نمود كه گرچـه  توان قاعدهمي

 »نـائيني « گونه كه مرحومديگر، آنو رفع امتيازات افراد از يك» تساوي قانون«اما  ،رواست
سبب ابطال اصول سياسي امم و هدم نظام عالم است (نـائيني،   ،گويدمي» مةتنبيه الا«در 

  .)101ص ،1382
 و ناروا تبعيضات رفع«يكي از اهداف كلي نظام را بند نهم اصل سوم قانون اساسي، 

از  .اسـت  دانسـته » معنـوي  و مادي هايزمينه تمام در ،همه براي عادلانه امكانات ايجاد
گونـه  ايـن » رفـع تبعيضـات نـاروا   «و درنظرگـرفتن مفهـوم عبـارت    » ناروا«تأمل در قيد 

اي نيز وجود دارد كه بايد بـر  شدههاي پذيرفتهشود كه در حاق واقع، تفاوتميبرداشت 
اي افراد در شـرايطي  بر» تساوي قانونعدمِ «يعني  ؛كيد ورزيد و مؤثر قلمداد كردأها تآن

  ها نيز موازين اسلامي خواهد بود.معيار تفاوت 9رواست.
د: حقوق انساني كه عبارت شوحقوق در اسلام، به سه دسته تقسيم مي ،از اين جهت

اند و در برخـورداري از  ها از آن جهت كه انسانانسان ةاست از حقوق مشترك ميان هم

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


71 

 

 

مي
سلا

ت ا
وم
حك

در 
ي 
ميت

حاك
ب 

اص
 من
 به
سي

تر
دس

، 
ت
ودي

حد
م

ت 
اما
الز

 و 
ها

»
ان
اير

ي 
لام

اس
ي 
ور
مه
ي ج

رد
مو

عه 
طال

م
« /

دي
اج

س م
عبا

 و 
مي

غما
ي 

هد
دم

حم
دم

سي

ها موحدان از كافران جـدا  سان، حقوق اعتقادي يا ديني كه در برخورداري از آنآن يك
تَوونَ    «شوند مي ا يسـ قًا لَّـ و حقـوق   )18): 32((سـجده 10»أفَمَن كَانَ مؤمْنًا كمَن كـَانَ فَاسـ

اسلامي كه مختص مسلمانان است و علاوه بر مرز ميـان توحيـد و شـرك، امتيـاز بـين      
   .)104-105، ص1388جوادي آملي، مطرح است (اسلام و ساير اديان نيز 

 حقـوق شـهروندي را بـر    توانبا توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مي
اول  ةهـا، بـه سـه دسـته تقسـيم كـرد: دسـت       از آناساس امكان تمتـع و اسـتيفاي افـراد    

) و حـق  30ماننـد حـق آمـوزش و پـروش (اصـل       ؛اند كه قيد و شرطي ندارندحقوقي
گذار آن گونه كه قانونآن ؛باشنداند كه مقيد ميدوم حقوقي ة). دست34دادخواهي (اصل 

درنظر گرفته  هامين نموده و ضمانت اجرايي هم براي آنأرسميت شناخته، تحقوق را به
كه در شـرايط  اند و يا اينمقيد به رعايت موازين و اصولي شده ،است، اما يا اين حقوق

و دوم، بيسـت و   ها صرف نظر كرد، اصـول بيسـتم، بيسـت   توان از آناي ميبسيار ويژه
يعني  ؛شودسوم نيز شامل حقوق مشروط مي ةاند. دستگونهچهارم تا بيست و هشتم اين

مشروط بـه داشـتن    ـ  علاوه بر داشتن تابعيتـ ن حقوق از جانب شهروندان  تحصيل اي
در اين دسـته جـاي    ،برخي از حقوق خاص سياسي .هاي ديگري استشرايط و ويژگي

رسد كه براي يافتن اين دسته از حقوق شهروندي، بايد در فصلي گيرند و به نظر ميمي
  وجو پرداخت.به جست» حقوق ملت«غير از 

شـود كـه بـراي مشـاركت فعالانـه در امـور       اسي به حقـوقي اطـلاق مـي   حقوق سي
وليت در سـطوح  ؤحـق رأي و تصـدي مس ـ  «كراتيك كشور ضروري است و شامل دمو

شـود  مـي » آزادي اطلاعـات «، »آزادي گردهمايي و تشكيل انجمـن «، »مختلف حكومت
هـا،  هآزادي گردهمايي و تشكيل احزاب و گرو .)223، ص1382(كاستلز و ديويدسون، 

اصول بيست و ششم و بيست و هفتم و آزادي اطلاعات نيز كه ناظر به حق آزادي  مفاد
باشد، در اصل بيست و چهارم قانون اساسي ظهور دارد. واضح است كه از ايـن  بيان مي

 سـومِ  ةمنطبق بـر دسـت   ـ  در امور حساس كشورـ وليت  ؤحقوق، تنها حق تصدي مس
  بندي اخير است.تقسيم

رنوشـت  حق تعيـين س افراد به تبع اختيار خود،  ةهر جامعه، همدر ديگر، از منظري 
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برخوردارنـد. حـق   » شـدن انتخـاب «و » كـردن ابانتخ ـ«دارند و در ايـن راسـتا از حـق    
ترين كه عاليـ نشددهد و حق انتخابكردن، افراد را در امور سياسي مشاركت ميانتخاب

بسـا كـه فـرد بـا     كنـد و چـه  يت سهيم ميآنان را در حاكم ـ  سطح مشاركت سياسي است
ثيرگـذار باشـد. در حكومـت اسـلامي،     أاستيفاي اين حق بتواند در سرنوشت ديگران نيز ت

  گيرد.صرفاً به مسلمانان تعلق مي ـ در تصدي مناصب عالي حاكميتـ شدن حق انتخاب
ح هايي وجود دارند كه به نص صريدر جمهوري اسلامي ايران نيز مناصب و جايگاه

 يابنـد كـه در بخـش   اختصاص مي ـ  مشخصاً بايد گفت: شيعيانـ به مسلمانان   ،قانون
  .خواهيم پرداختها بعدي به آن
اختصاص اين حقـوق بـه مسـلمانان و    دلايل  ـ  به جهت اهميت موضوعـ  در ادامه

  مسلمانان در حكومت اسلامي خواهد آمد. از غيرها سلب آن

  ه مناصب حكومتيمسلمانان ب چرايي عدم دسترسي غير

  كلاميـ  مباني فقهي

  نفي سبيل ةالف) قاعد
در  ءباشد. اين قاعده كه فقهانفي سبيل مي ةله، قاعدأاز مستندات قابل توجه اين مس

برگرفته از آيه اند، آن را به كار برده و كتب مختلفي از جمله بيع، نكاح، ارث و...ابواب 
»ريِنَ علكَْافل ّلَ اللهعجبِيلاًلنَ يينَ سنْؤمْرا كافران هرگز خداوندـ  )؛141): 4(نساء( »لىَ الم 
مسـلمان بـر مسـلمان     غيـر  طتسـلّ كه به نفي هرگونه  باشدميـ  نداده تسلّطى مؤمنان بر

  توان به اين موارد اشاره نمود:دلالت دارد. از مستندات اين قاعده مي
شـارع  كـه  كه دلالت بر اين دارد  »علىَ المْؤمْنينَ سبِيلاًلنَ يجعلَ اللهّ للكَْافريِنَ « ةآي. 1

 و استعلاي غيـر  حكمي قرار نداده است كه موجب علو ،گذاريندر مقام تشريع و قانو
  مسلمانان بر مسلمانان باشد.

 ،اسلام گرويده باشد و يا با وجود قبول اسـلام  غير ازكسي است كه به ديني  »كافر«
نحوي كه انكـار آن بـه انكـار رسـالت يـا      به ؛را انكار كند» ةن بالضرّورما يعلم من الدي«

  و يا تنقيض شريعت اسلام منتهي گردد.  9تكذيب پيامبر
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ملتزم بـه   9نيز كسي است كه با شهادت به توحيد و رسالت پيامبر اسلام »مؤمن«
رداري عبارت است از نوعي ولايت و اختيا ،است و سبيل و سلطه احكام اسلام گرديده

دهد كه نسبت به طـرف مقابـل برتـري داشـته باشـد و      كه به صاحب آن مشروعيت مي
  .)27و25، ص3، ج1386زنجاني،  اعمال اقتدار نمايد (عميد
عمـوم   ةاسـت كـه افـاد    در سياق نفي آمده ةنكر ،»سبيل« ةواژ ،به اصطلاح مفسرين

 .)175، ص4، ج1374ي، (مكـارم شـيراز   باشـد نيز مفيد نفي ابد مي» لنَ«و واژه كند مي
اند: پيروزي (نصر)، حجت دادهاحتمال پنج معنا  ،براي سبيل در اين آيه 1حضرت امام

  .)721، ص2، ج1388خمينـي،  امـام  در دنيا يا در آخرت، سلطنت اعتباري يا خارجي (
در اين آيه قطعاً جعل تشريعي نيز خواهد بود؛ البته برخـي  » جعل«توان گفت كه لذا مي

 ءرا از عموم آيه استثنا ـ نه به لحاظ برتري دليل ،به لحاظ برتري سياسيـ ويني  جعل تك
، ق1416موحـدي لنكرانـي،    ؛ فاضـل 261، ص1، ج1385اند (موسوي بجنوردي، نموده
لُها إنِ يمسسكمُ قرَْح فَقدَ مس الْقَوم قرَْح مثْلهُ وتلكْ الأيام ندُاوِ«مؤيدات قرآني  .)234ص

و ناتواني مسلمان  11و برتري (جويي) فرعون در زمين )؛140): 3(آل عمران( »بينَ النَّاسِ
گذارنـد (حسـيني شـيرازي،    نيز بر اين مدعا صحه مـي  12نسبت به كافران در جنگ بدر

  .)62، صق1413
 ـ  فَاللـّه  « مـذكور  ةممكن است به دلالت اين آيه اشكال شود كه با توجه به صـدر آي

نداشـتن كفـار بـر مسـلمانان در روز     مراد از نفي سبيل، حجت »م بينكَمُ يوم الْقيامةِيحكُ
بـه احـاديثي از    ،باشد كه البته در تبيين مدعاقيامت و برتري مسلمان در آن روز بر كفار 

انـد. در پاسـخ گفتـه    گونه تفسـير فرمـوده  است كه آيه را اين اشاره شده :معصومين
موحـدي لنكرانـي،   فاضـل  سند احاديث مذكور، محل اشـكال اسـت (   :ولاًاشود كه مي

، تفسيري مورد فهـم  7معصوم ،پوشي از ضعف سندبا چشم :ثانياً .)236، صق1416
عرف از ظاهر آيه بيان فرموده و از مصاديق نفي سبيل، مصداقي را ذكر نمـوده اسـت و   

از مصاديق قريب بـه فهـم    ،گربه عبارتي دي .شودمنافي عموم آيه نمي ،ذكر اين مصداق
 ،باشـد كـه تفسـيرِ مصـداقي امـام     غلبه به برهان و حجت در روز قيامت مي ،نفي سبيل

كاشـف الغطـاء،    ؛235، ص1ق، ج1419منافي عموم آيـه نيسـت (موسـوي بجنـوردي،     
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مســلمانان در  ةســلط :ثالثــاً .)357، ص2ق، ج1417حســيني مراغــي،  ؛34، صق1422
خود دليلي بر تفوق مسـلمين بـر    ،هاستذاري در دنيا به نفع آنگكه قانونتشريع و اين

لنكرانـي،   موحديفاضل كافران در روز قيامت و نداشتن حجت از جانب كافران است (
  .)236، صق1416
تنهـا از آن   ،و سـربلندي » عـزت « ةطبق آيـات قـرآن، هم ـ   ؛مندي مسلمانانعزت. 2

كند كه انسان را از شكست حفظ مي داندراغب اصفهاني، عزت را حالتي مي 13خداست.
جـا كـه تنهـا ذات    ) و از آن563، صق1412(راغب اصفهاني،  14سازدو او را مقاوم مي

باشد و شكستي در او نيست، تمام عزت و سـربلندي از آن  حق است كه قاهر مطلق مي
ت حال اوست. حال ايمان به پروردگار و اطاعت از اوامر و تخلق به آداب مورد پسند او،

آورد كه وي را از تسليم و خضوع در برابر كساني كـه  تي در انسان مؤمن پديد ميممقاو
 ةدارد و سلوك در گسـتر دارند، باز ميگام برمي 15در مسيري غير از ايمان و عمل صالح

)؛ 8 ):63ون((منـافق  »وللَّه العْزَّةُ ولرسَوله وللمْؤمْنينَ« :كنداو را نيز عزيز مي ،عزت پروردگار
  است. مؤمنان و او رسول و خدا مخصوص ،عزت

باشد كـه پروردگـار   علتي مي ،مندي و شرف اسلامتر، اقتضاي عزتاز منظري جامع
شود را در تشريع قرار نداده باشد. به گمـان  چيزي كه موجب ذلت مسلمانان مي ،متعال

منـدي  باشـد و عـزت  مـي  سبيل ةاستدلال براي قاعد بهتريناين مستند،  ،ءبرخي از فقها
علت تامه بر برتـري مسـلمانان    »وللَّه العْزَّةُ ولرَسوله وللمْؤمْنينَ« ةمسلمانان و اقتضاي آي

   .)192، ص1ق، ج1419در دنيا و آخرت است (موسوي بجنوردي، 
 ،نفي سبيل از اصول حاكم بر روابط مسلمانان با كافران است كه بـا آن  ةاساساً قاعد

 بنـا بـه  ـ گذاري كه موجب برتري كافران بر مسلمانان باشد  هرگونه حكم و قانون
كفار نهـي  » ولايت«رسد بتوان آياتي را كه از نظر ميچنين بههم .شودنفي مي ـ  مصالحي

معنـاي سرپرسـتي   كه ولايت يا بهرا نفي سبيل دانست؛ چ ةاست را در شمول قاعد كرده
يار نزديك كه مستلزم سپردن اختيار خود به طـرف مقابـل   معناي دوستي بساست و يا به

  .)53، ص1387است كه اين دو معنا با نفي سبيل تعارض دارد (شريعتي، 
مسلمانان را از حقوق مشروع و انساني خود  مذكور، غير ةالبته واضح است كه قاعد
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معاهـدات   كند و منافيها نميمسلمانان در اداي دين و حقوق آن ةمحروم و سلبِ وظيف
  باشد.و روابط با كفار نمي

تـوان  ظهور اين قاعده را بـه وضـوح مـي    ،در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسي (مربـوط بـه اصـول سياسـت      .دريافت

توجـه بـه ايـن     بـا  ،خارجي جمهوري اسلامي) و نيز اختصاص مناصب عالي حاكميتي
   قاعده است.

  »الاسلام يعلو و لا يعلي عليه«ب) حديث 
، 4ق، ج1413(صـدوق،   »عليـه  يعلـي  لا و يعلـو  الاسـلام «در كتب فقهـي، حـديث   

جا كه از آن ،است، اما در اين نوشتار نفي سبيل آورده شده ة) از مستندات قاعد297ص
بـر دلالـت   باشد و افزون نفي سبيل مي ةتر از قاعدرسد مفاد اين حديث جامعنظر ميبه

شود، به عنوان دليلي مجـزا آورده شـد؛   مذكور، در آن به امر ديگري نيز اشاره مي ةقاعد
 سـبزواري، زارعـي ( انـد داده قـرار  مسـتقلي  ةقاعـد  را حديث اين مفاد ،ديگر برخي البته

  .)74-76، ص1389

  حديث سند
ه آن عمـل  اند و باين حديث را از مراسيل معتبره صدوق دانسته ءبايد گفت كه فقها

    16.باشدمعتبر مي ،لذا از حيث سند .اندكرده

  حديث دلالت
، 1ق، ج1421انـد (طباطبـايي يـزدي،    اين حديث را مجمـل دانسـته   ءفقهااز برخي  
) و برخـي ديگـر آن را در مقـام اخبـار از     490، ص1تـا، ج موسوي خويي، بـي  ؛31ص

انـد  برخـي احتمـال داده  ) و 4360ص، 12جق، 1419اند (شبيري زنجاني، تكوين دانسته
ارشاد بـه برتـري و نشـر اسـلام بـوده باشـد (مصـطفوي،         9كه مراد حضرت رسول

كـه  را چ ـ ؛رسد كه بتوان آن را در مقام تشـريع دانسـت  نظر مياما به .)294، صق1421
حـال   .يابـد مقابله) برتري مي ةاشاره به اين دارد كه اسلام بر كفر (به قرين ،ظاهر حديث
اسـت، ايـن معنـا خـلاف     ، برتري اسلام بر ديگر اديـان  »وعل«كه مراد از  اگر گفته شود
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كـه اگـر ايـن    مضافاً بر اين خواهد بود، ـ كه متبادر آن برتري حسي استـ  ظاهر علو
چنـين در ايـن   هم .»الاسلام يعلو«و نه » الاسلام عالٍ«شد: بود، بايد گفته ميمعنا مراد مي

ترين امـور بـراي   متنافر و از واضح ،»لايعلي عليه«ت صورت مفاد حديث، با وجود عبار
  مسلمانان خواهد بود كه شايد بيان آن چندان ضرورتي نداشت.

يابـد، بـا   اين است كه اسلام روزي در جهان برتري مي ،حال اگر گفته شود كه مراد
دلالـت   ،»الظهور لةاصا«با نظر به  و كه زمان مشخصي در حديث ذكر نشدهتوجه به اين

ها برتر خواهد بود كه روشن است اين معنا زمان ةاين خواهد داشت كه اسلام در هم رب
تاريخي مسلمانان و آياتي كه قبلاً بيان شد، تعارض دارد. علاوه بـر ايـن بايـد     ةبا تجرب

 تمسـك » حـديث علـو  «در احكام تشـريعي بـه    ـ  خصوصاً متقدمينـ  ءگفت كه فقها
 ـاز بزرگ ءاند و فهم فقهاجسته ، 2ق، ج1417باشـد (حسـيني مراغـي،    رينِ قـرائن مـي  ت
المـوتي لايحجبـون و    لـة و الكفـار بمنـز  «چنين اين حديث مذّيل به هم .)353-354ص

ترديد وجود دارد، اما  ،جزء حديث باشد ،كه اين عبارتگرچه در اين ؛باشدمي» لايرثون
مقـام تشـريع،    گـر فهـم آن در  ذكر آن پس از دو جمله اصلي (قدر متيقن حديث) نشان

  خواهد بود. 
جا كه جدا كردن استعلاي اسلام از استعلاي مسلمين معقول نيسـت؛  در نتيجه از آن

بخشد، خصوصيت احكـام  زيرا عمل به احكام اسلامي است كه به مسلمانان عظمت مي
ها علاوه بر نفي سبيل كافران بر مسلمانان، برتري اسلامي اين خواهد بود كه بايد در آن

 ،بـه عبـارتي   .)32، ص3، ج1386زنجـاني،   م و اهل آن نيز مراعـات شـود (عميـد   اسلا
اين حديث دو جمله دارد كه يكي سلبي و ديگـري ايجـابي    ،گونه كه واضح استهمان

كنـد و  نفي سبيل را افاده مـي  ةهمان مضمون قاعد ،است: جمله سلبيِ آن (لايعلي عليه)
مسـلمانان در تشـريع اشـاره دارد (موسـوي      به برتري ،جمله ايجابي آن (الاسلام يعلو)

  .)354، ص1، ج1385بجنوردي، 
شايد شارع از اين بيان، به بروزِ برتري و غلبه اسلام بر ساير مكاتب توجه داشـته و  

) 32ص ،3، ج1386اي گذارده (عميد زنجـاني،  براي پيروزي نهايي اسلام بر كفر مقدمه
رسـد كـه در   نظـر مـي  اراده كـرده باشـد، امـا بـه    اسلام را  ةكه از آن تبليغ و اشاعيا اين
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حكومت اسلامي اين برتري و تفوق در برخورداري از حقوق بنيادين و اساسي نباشد و 
شدن است كه ظهور قابل لحاظ ،گذاري و برخورداري از حقوقيتنها در قانون ،اين اصل

سـپارد. البتـه   مسـلمانان مـي   گير داشته و مجراي امور را به دسـت غيـر  اجتماعي و همه
  بر مصالح و شرايط موجود، ممكن است. خروج از اين امر نيز، بنا

نفـي   ةاز موارد شمول و تطبيـق قاعـد   ،به نظر ما اختصاص مناصب حاكميتي خاص
  به آن خواهيم پرداخت.» هنجارها«باشد كه در قسمت سبيل و حديث مذكور مي

  اصول حكمراني
هميشه صادق  ،گراستذاتاً مساوات ،ي حقوقاساساً اين ايده كه شهروندي، در اعطا

شـمولي برخـوردار   از چنين همـه  ،ليبرالِ شهروندي رهيافتبلكه با توسعه  ؛نبوده است
كـه همـه از حـق مشـاركت     تواند سه معنا داشته باشد: اول ايـن شمولي مياين همه .شد

ري همگاني را نظكه همه بايد نقطهدوم اين .سياسي برخوردارند، اين معنا، مطلوب است
كه قوانين واحد سوم اين .خود در گذشته صرف نظر نمايند ةبپذيرند و از هويت و تجرب

) كـه  113، ص1381شان، اعمال گردد (فالكس، افراد، صرف نظر از نياز متفاوت ةبر هم
شان نيسـتند و  ها فارغ از باورها و تجربيات گذشتهكه انسانتوجه به اين روشن است با

قوق و تكاليف متفاوتي با هم دارند، اعمال يك نظام واحد مطلـق حقـوقي بـر    نيازها، ح
  كاهد.مينيز از كارآمدي حكومت  باشد، بلكهنمينيازها گوي پاسخكه همه، ضمن اين

هـاي حقـوقي وجـود دارد و    نظـام  ةدر هم ـ ،اين اختلاف در برخورداري از حقـوق 
، ليكن اختلاف حكومت اسلامي گونه نيست كه از مختصات حكومت اسلامي باشداين

گـردد. در  ها برميآن ةشدها در اعطاي حقوق، به اختلاف مباني پذيرفتهو ساير حكومت
 ـ   ـ   علاوه بر مباني فقهي ،عين حال  ةكلامي كه براي موضوع مورد بحـث ارائـه شـد، ادلّ

اي كـه اختصـاص بـه    پـردازيم؛ ادلـّه  هـا مـي  جود دارد كه به اختصار به آنديگري نيز و
توان ادعا كـرد  نداشته و مي ـ  اساس اسلام بر ،به عنوان مجري امورـ حكومت اسلامي  

گونه كه اساساً مبناي ايـن ادلـه،   است؛ آن هاي مردمي پذيرفته شدهحكومت ةكه بين هم
  داري و دموكراسي است.مباني حكومت
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  اصل انسجام هدف )فال
بلكه يك راه و يك راهبـرد   ،هاراه ةنه هم ،كنداصل انسجام در حكمراني ايجاب مي

توان با پذيرش قواعـد مختلـف متـزاحم و    براي تحقق قدرت مشروع اعمال گردد. نمي
اجتماعي كشور را دچار تشتت و هـرزرفتن نيروهـا و امكانـات     ـ  متهافت، نظام سياسي
مبتني بر مباني مشروعيت، نيازمنـد اعطـاي قـدرت بـه     نظام سياسي  ،كرد. به اين ترتيب

اهتمـام نمـوده و    ،افرادي است كه معتقد به مباني در راستاي تحقق اهـداف مـورد نظـر   
  گيري نمايند.انداز نظام سياسي را در عملكرد خود پيچشم

رانـي  تواند تضمين بقاي نظريه حكمها از درنظرگرفتن اين اصل، ميحكومت ةانگيز
ترين نظام تفكيك قوا و نظارت نيـز  كه حتيّ بهترين و منطقيتوجه به اين يعني با ؛باشد

هـا  كنـد، حكومـت  امكان تخطي و عدم اجراي امور در راستاي اهداف را تضـمين نمـي  
عملي كارگزاران به اصول، از بقـاي  ـ   احتياط نموده و با درنظرگرفتن شرط التزام فكري

حاصل از يگانگي كارگزاران در اعتقـاد بـه اهـداف نظـام، از      حكومت و با اين وحدت
  كنند.تر اطمينان حاصل مياجراي امور وفق اهداف خود بيش

نفي سبيل، همـين احتيـاط    ةنظران معتقدند كه يكي از اقتضائات قاعدبرخي صاحب
كنـد  شـود را منتفـي مـي   مسلمانان مـي  غير ةو سلط ءچه كه سبب استيلااست كه هر آن

 ـ ،به اين ترتيب .)43، ص3، ج1386يد زنجاني، (عم دسـت  هافرادي كه زمام قدرت را ب
تـر  مدي و دسترسي مـتقن آشود، امكان كارها فراهم مياي كه براي آنسلطه گيرند، بامي

  گردند.به اهداف شارع مقدس را موجب مي

  اصل احترام به اكثريت )ب
 ةكنـد يـا نـه، الزامـات ادار    ا انتخاب ميهميشه راه صحيح ر ،كه آيا اكثريتفارغ از اين

دهـد  مي گرايي نشانسالاري است و واقعيتناگزير از پذيرش عمومي و مردم ،يك جامعه
و به  )posner, 2003, p.34(همان نظر اكثريت و نه نظر همه مردم است  ،كه دموكراسي

ي حكمرانـي  هـا دموكراسي مبتني بر اصل احترام به انتخاب اكثريت و مـدل  ،اين ترتيب
اشاره به اين دارد كه در تقنين و اجرا بايد به خواسـت   ،مورد نظر ايشان است. اين اصل

ايـن رويكردهـا    اكثريت رجوع نمود و به آن احترام گذاشت و آن را لحاظ كـرد. قطعـاً  
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البته نه به آن حدي كه موجب نقض حقوق اوليه و اساسي ساير  ؛تواند اخلاقي باشدمي
وقتـي انتخـاب اكثريـت، انتخـاب الزامـات و مـوازين        ،به اين ترتيـب  شهروندان گردد.

حكمراني اين است كه مقبوليت حكومـت بـراي    ةقاعد ،اسلامي(احكام و اخلاق) است
  ناگزير از اجراي موازين ديني است. ،يي و اثربخشيآكار

در سرزميني كه اكثريت آن به دين اسلام گرايش دارند، خواسـت   ،حال واضح است
گيرد كـه  (اكثريت) و الزام ماهيت اجتماعي بسياري از احكام ديني بر اين قرار ميعموم 

  د.نمعتقد به همان دين باش ،كارگزارانِ حكومت
 از ـكردن عناصر ديگرضمن لحاظـ گذار در مواردي در جمهوري اسلامي نيز قانون

نصـب  در م» مـذهب «در اشـتراط   ،بـه عنـوان مثـال    ؛پوشي نكرده استچشم ،اين اصل
اين احترام به اكثريت  ـبحث خواهد شداز آن كه در ادامه ـ رهبري و رياست جمهوري 

  را در نظر گرفته است.

  وفاداريالتزام و اصل  )ج
اي هـا بـر اصـول و مبـاني    توجه به ابتناي حكومت گر اين است كه بابيان ،اين اصل

حقـوق شـهروندي   توانند در حمايت كامل و در برخـورداري تـام از   خاص، كساني مي
به مباني نظام نشان داده هم وفاداري عملي خود را  ،قرار گيرند كه علاوه بر التزام فكري

مثلاً اگر اصل دوم قـانون اساسـي فرانسـه، حاكميـت ايـن كشـور را مبتنـي بـر          ؛باشند
رئيس جمهور شود كـه لائيسـيته را    ،تواند در اين نظامداند، يقيناً كسي ميمي »لائيسيته«

  شناخته و تعهد خود را نسبت به آن نشان داده باشد.رسميتبه ،كر و عملدر ف
  در حكومت اسلامي نيز وجود دارد.  ،ردهمين رويك
 مسـلمانى  ...دارد قيمت عقيده بلكه ندارد؛ قيمت خاك عنوان گويدمى اسلام

 فـداكارى  سـلام ا راه در خـود  ناموس و مال و جان با و پذيرفته را سلاما كه
 خـود  از و يثارا سلاما ةكلم علاىا براى و كندمى جهاد و مرزدارى ،نمايدمى

 مالاً و جاناً و رزدومي عشق ،اسلامى حكومت و اسلام به و دارد گذشتگى
 كليمـى  تقليا از نفر يك با را آن شودنمى كوشد،مى سلاما دولت يارتقا در
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 قلبـاً  بلكـه  نيسـت،  معتقـد  مبـانى  اين از يكهيچبه كه زرتشتى يا مسيحى يا
 كـار  روى زرتشـتيت  و نصـرانيت  و كليميت تا است سلاما شكست خواهان

 داراى الجهـات  جميـع  من) بدهد انجام ىيكارها هم باطن در بسا چه و( آيد
 فقيـه  ولـى  كه سلاما حاكم بر هذاعلي .آورد حسابه ب واحد حقوق و حكم
 و كنـد  حفـظ  را ذمه اهل و مسلمانان بين ةمشخص حدود كه است لازم ،است
 حـق  است، آمده هفقهي كتب در مفصلاً كه خدا رسول تسن و قرآن قانون طبق
 تساوى و نشود حقوق در امتزاج و اختلاط. بدهد ذوالحق به را آنها از كس هر
و العدل إعطاء كل ذي حق حقه، لا . نباشد) گذشت كه بيانى به( هم حقوق در

واء  الواحد المساوي لجميـع الاف ـ  إعطاء الحق  تهرانـي،  حسـيني ( راد علـي السـ
  .)250، ص3ق، ج1421

  قواعد و مقررات مربوط ؛هنجارها
در شهروندي اسلامي، در برخورداري از حقوق خاص (مناصب حكومتي) تمـايزي  

مسلمانان وجود دارد و روح كلي قوانين مربوط به امور حـاكميتي   ميان مسلمانان و غير
  ه بر اين امر صحه گذارد.اي باشد كگونهها بايد بهو نص آن
 امـوري  از دسـته  آن« حـاكميتي  امـور  ،ت خدمات كشورييقانون مدير 8 مادهطبق 

 محـدوديت  بدون آن منافع و است كشور حاكميت و اقتدار موجب آن ،تحقق كه است
 محـدوديت  موجـب  ،خـدمات  نوع اين از منديبهره و گرديده جامعه اقشار ةهم شامل
  .»شودنمي ديگران استفاده براي

به نظر ما مناصبي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يا ديگر قوانين وجود 
مناصـبي كـه    ،اند: اولبودن فرد لحاظ شده است، دو گونهاصل مسلمان هاآندارند و در 
 ،اختصاصي خود، كسي جـز فـرد مسـلمان    ةديني (اسلامي) دارند و طبق ادل ةنوعاً صبغ

مناصبي كه جانب حزم و احتياط و احترام  ،ها را ندارد و دومدارشدن آنصلاحيت عهده
  در آن رعايت شده است. ،به اكثريت
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  مناصب ديني (اسلامي)
عـلاوه بـر اصـول و     ،شوند و در شـرع نوعاً منصبي ديني محسوب مي ،اين مناصب

كسي جـز   ،اي مخصوص به خود دارند و طبق امر شارعاي كه ذكر شد، ادلهقواعد كلي
كه نسبت به اوامر شارع مقدس اطـلاع و التـزام كامـل دارد و در اصـطلاح     مسلمان فرد 

ها را بر عهده گيرد. فردي كه در صلاحيت ندارد آنشود، فقهي، فقيه و مجتهد ناميده مي
است و يـا  » ولايت«برخوردار از اصالتاً  :همانند ائمه معصومينايستد يا اين مقام مي

و  بـراي او شـرط شـده   جهت تفقه و اشراف بر احكام دينـي   به ،»اجتهاد«كه داشتن اين
  است. احصاء اين مناصب:» ولايت«نيابتاً برخوردار از 

  رهبري نظام اسلامي )الف
» ولايـت «ترين جايگاه و مقام حكومـت اسـلامي، رهبـري آن اسـت كـه داراي      مهم

  باشد.مي
ساسـي جمهـوري   صد و هفتم قانون اقانون اساسي و اصول پنجم و يك ةطبق مقدم

رسد كه مردم او را بـه  طي ميئتنها به فقيه (مجتهد) جامع الشرا ،اسلامي ايران، اين مقام
  ينند.زگرهبري برمي

داشـتن   معنـاي بـه  »ولايـت « افراد و ولايت عدم بر اصل با توجه به موازين اسلامي،
 طرف زا كهاين مگر ،ندارد قدرت اعمال حق كسهيچ يعني باشد؛مي قدرتحق اعمال 

 جانـب  از بـودن ذوناساسـي مـأ   يكـي از شـروط   دينـي  منابع درحال  .باشد ذونأم خدا
 اسـت و » ايمـان «داشتن، يكي از شروط ولايت ،روازاين .است اسلام به اعتقاد وند،خدا
  شود. ندارد، سلب مي اسلام به اعتقادي كه كسياز  ولايت اعمال حق ،نتيجه در

هـا  اند كه يكي از آناموري را ذكر نموده ،»يةالولامسقطات «ذيل عنوان  ءبرخي فقها
 .انـد نمـوده  اسـتناد ...» يعلو سلامالا« حديث و سبيل نفي ةقاعد به اكثراً وباشد مي» كفر«

   .)166، ص7ق، ج1416اصفهاني،  ؛267، ص23ق، ج1405(بحراني، 
دينـي  نشود كـه مفهـومي درو  نيز شرط مي »اجتهاد« ،علاوه بر ايمان ،در ولايت فقيه

  است.
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  قضاوت )ب
وليتي خطير و حساس است و نظم امـور مسـلمين را   ؤاز جمله مناصب ديني كه مس

رسد كه بتوان منصب قضاوت را از نظر ميباشد. بهكند و... منصب قضاوت ميتأمين مي
ته شـده  فگ ،حقوق سياسي و مناصب حاكميتي محسوب كرد. در تعريف حقوق سياسي

 در يعني ند؛كن شركت ملي حاكميت در دنتوانمي حقوق آن اندارندگحقوقي كه «است: 
(لنگـرودي،  » هـا ايـن  ماننـد  و رايدج نشر امتياز داشتن يا ءقضا شغل تصدي و تخاباتنا

  .)1728، ص3، ج1378
اند و بلا خـلاف،  پرداخته» صفات قاضي«شان به مبحث فقهاي عظام، در كتب فقهي

انصاري، ؛ شيخ 12، ص40ق، ج1404ند (نجفي، اهمه ايمان را از شروط قضاوت دانسته
   .)29، صق1415

باشد، براي اين لازم به ذكر است كه در اين مناصب، منظور از ايمان، شيعه امامي مي
   .شودمي ءمدعا به ذكر يك مستند اكتفا

بـر   ءاز روايات مشهور و قابل توجه بر اثبات ولايت فقيه و نيز از مستمسكات فقهـا 
باشد. پس از بحث از سـند حـديث و   مي» حنظلهمقبوله عمربن«ضي، شمارش صفات قا
هـا  از اين حديث دريافت كـه يكـي از آن  توان ميدلالات بسياري  17،با فرض توثيق آن

شيعه نهي كرده و به  به افراد غير» تحاكم«شيعيان را از  7اين است كه حضرت صادق
 »من كان منكمالي ينظران «بنگرند  ها امر فرموده است كه در ميان خودشان (شيعيان)آن

دانـد،  مـي  :هـاي اهـل بيـت   و به كسي كه حلال و حرام خدا را طبق اوامر و آمـوزه 
  18كنند.» تحاكم«

شناسـي فـرد و توانـايي او بـر     باشد كه به اسـلام مي» اجتهاد«از ديگر صفات قاضي 
  استخراج احكام شرعي دلالت دارد.

 ،يكي از شـروط  ،ن اساسي جمهوري اسلاميقانو هفتم و پنجاه و صديكطبق اصل 
 طبق اصـل ـ  گذارچنين قانونهم .باشدمي» اجتهاد«براي تصدي رياست قوه قضائيه 

توجه به اهميت و وحدت ملاك، در مناصب  با ـ  صد و شصت و دوم قانون اساسييك
 اجتهاد را نيز اشتراط كرده است.» رياست ديوان عالي كشور«و » دادستاني كشور«
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، ســوم و شصــت و صــديــك اصــلصــفات و شــرايط ســاير قضــات نيــز  ةبــار رد
 صـفات «صفات قضات دانسته است:  ةكنندرا مشخص» موازين فقهي«فرماست كه حكم

چنـين قـانون   هـم  .»شـود مـي  معـين  قانون وسيله به فقهي موازين طبق ،قاضي شرايط و
باشـد كـه در بنـد    ر دست ميد 14/2/1362مصوب » شرايط انتخاب قضات دادگستري«

  اشاره شده است.» اجتهاد«به شرط  ،آن و در بند پنجم» ايمان«اول آن به شرط 

  وزارت اطلاعات )ج
دينـي   ةبـه آن صـبغ   ،»اجتهـاد «گـذار بـا اشـتراط    از جمله مناصب ديگري كه قانون

باشد. شايد بتوان توجه به اهميت منصب و مي» وزارت اطلاعات«بخشيده است، سمت 
ترين مسـائل كشـور ورود پيـدا    ترين و حساسكه در مهمـ انديشي وزير  زوم مصلحتل

اسـلامي را   ةو ناگزيربودن او از اتخاذ تصميمِ عقلايي و مبتني بر مصالح جامع ـ ـكندمي
فـارغ از   ،دانسـت؛ هرچنـد كـه ايـن اقـدام     » اجتهـاد «كـردن  گذار از شـرط قانون ةانگيز
  نه هم نيست. داراانديشي و احتياط حكومتحزم

» اطلاعـات  وزيـر  شـرايط  و ضوابط تعيين« قانوندر اين باره سند حقوقي مستند ما 
را » داشتن تحصيلات در حـد اجتهـاد  «باشد كه در بند اول آن مي 29/02/1362 مصوب

  است. شرط نموده

  در بعضي از مناصباحترام به اكثريت و حزم و احتياط  رعايت
ديني در نظر گرفت، اما توجه به اصـول  ان شأني درونتونمي ،گونه مناصببراي اين

كلامي مذكور و رعايت اصول حكمراني سبب شده تا اين مناصب به مسـلمانان  ـ   فقهي
  اختصاص يابد. احصاء اين مناصب:

  و وزارت رياست جمهوري )الف
دارد كه رئيس جمهور بايد از رجال اشعار مي ،صد و پانزدهم قانون اساسياصل يك

  و مؤمن و معتقد به مذهب رسمي كشور باشد. مذهبي
معناي برخورداري او از اطلاعات مـذهبي در سـطح   به ،رئيس جمهور» بودنمذهبي«

باشد؛ چراكه معمولاً افراد مذهبي در جامعه بـه دو  كافي و تشرع او به احكام اسلامي مي
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ها كه آن شوند: يكي داشتن اطلاعات مذهبي و ديگري رفتار و منشخصلت شناخته مي
لزوماً تلـبس فـرد بـه لبـاس روحانيـت و       ،پس مفهوم اين شرط .مبتني بر مذهب است

ايـن   ،نظـران به نظـر برخـي صـاحب    .)229، ص1390نيست (رستمي، » اجتهاد«داشتن 
تـر از آن اسـت   شـود و عـام  مـي » ايمان و اعتقاد به مذهب رسمي كشـور «شامل  شرط،

  .)152، ص5، ج1369 مدني،(
نفـي   ةنيز علاوه بر مفاد قاعـد » ايمان و اعتقاد به مذهب رسمي كشور«شرط  ةدربار

  در نظر گرفت:توان ميسبيل، وجوهي را 
بـه عنـوان بـالاترين مقـام اجرايـي كشـور و        ،رئيس جمهور ةاختيارات گسترد :اولاً
تأثير بسياري بگـذارد   ،تواند در روند امورهاي وي كه ميوليتؤبودن برخي مسحساس

آورده  شود، حزم و احتياطي را پديـد  ـ هانسبت به ارزشـ ها  لي يا انحراف آنو سبب تعا
كه نظام نيز با الهـام از  ـ گذار اعتقاد به مذهب رسمي كشور شده است كه قانون و سبب

 ،اين اصـل  كند. ءرا در شروط منصب رياست جمهوري احصا ـ  تعاليم آن بنا شده است
  راجع به وزرا نيز صادق است. 

تصويب اين اصل،  ةبا توجه به مشروح مذاكرات نهايي قانون اساسي، در جلس :اًثاني
شـرايط رئـيس جمهـور لزومـي      ةبار نمودن دراند كه محتاطانه عملاي اعتقاد داشتهعده
 ةرئيس جمهور شأن مجري قانون را دارد و تصويب قانون نيز برعهـد تنها چراكه  ؛ندارد

كـه   ء هستندمجتهدان و فقها ،نرفتن آنانحرافبه باشد و حافظ نظام و ضامنمجلس مي
جـا كـه   از آن .كشيدن اصل احترام به اكثريت خاتمه يافته استبا پيش ،البته ظاهراً بحث

گـذار  هـا بـه قـانون   چنين ديگر اقليـت اكثريت مردم ايران شيعه هستند، اهل سنت و هم
(صـورت مشـروح   يـرد  دهند كه اين شرط را براي رياست جمهـور در نظـر گ  اجازه مي

  .)1767-1768، ص3، ج1364مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، 
مجري  ـ كه شيعه هستندـ توسط اكثريت مردم  ،پس از انتخاب ،رئيس جمهور :ثالثاً

ممكن است برخي مسائل تخصصي به ويژه مسـائل   .)114شود (اصل قانون اساسي مي
مـورد وفـاق    ـ هستند ءصيص، لازم الاجراكه در صورت تنـ فقهي و احكام اسلام  
گذار ضرورتي بر تصدي رياست جمهور، از جانـب فـردي كـه    نهمگان نباشد، لذا قانو
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ها ندارد، نديده است. فراتر از اين، شايد بتـوان ايـن شـرط را نـه تنهـا شـرط       اعتقاد به آن
حكام مذهب طبق ا ،تصدي منصب، بلكه توافق ميان مردم و رئيس جمهور بر اجراي امور

 ـ  حقوقي و شرعي نيست ةكه خالي از جنبـ تحليف رئيس جمهور   .رسمي كشور دانست
گـاه قـرآن كـريم و در برابـر     كه رئيس جمهور در پيشراتواند شاهد اين مدعا باشد؛ چمي

كند كه پاسدار مـذهب رسـمي و نظـام جمهـوري اسـلامي و قـانون       مردم سوگند ياد مي
  .)295، ص1386(نجفي اسفاد و محسني،  ،)121اساسي باشد و... (اصل 

توسـط مـردم و احـراز     ،پـس از انتخـاب  ند كه رئـيس جمهـور   برخي معتقد :رابعاً
حكـم رياسـت    ،احتياج بـه اذن ولـي فقيـه دارد و بـه همـين سـبب       ،مشروعيت مردمي

رات ااختيـارات اجرايـي و اقتـد    ،رسـد و بـدين ترتيـب   رهبر مي» تنفيذ«جمهوري او به 
كه معمولاً با اعمال نوعي ولايت و حاكميت همراه است، از مشروعيت دينـي  قانوني او 

فرض ثبـوت ولايـت بـراي رئـيس      .)184، ص1362زنجاني،  شود (عميدبرخوردار مي
  كند.را در تصدي اين منصب شرط مي» ايمان« جمهور،

  هاي مهم نظامي پست )ب
گـري  ه اسلام و هدايتپستي است كه موجب تسلط بر سپا ،منظور از پست مهم نظامي

  آن شود.
گـذار و  مناصب، با توجه به اهميتـي كـه دارنـد، بـا احتيـاط قـانون       گونهاعطاي اين

 كه در مواقعي حيات كشور به اين بسادرنظرگرفتن اصل انسجام هدف همراه است. چه
هـاي قـانوني   گذار ضمن پديـدآوردن سـاز و كـار   لذا قانون .مناصب بستگي داشته باشد

اسـتفاده   ،به عنوان عـاملي بازدارنـده از انحـراف    ،فرد» ايمان«كردن كننده، از شرطكنترل
  است. نموده

به ماده ششم قانون ارتش جمهوري اسلامي  توان، ميهاي نظاميدر خصوص پست
هـاي  يكـي از اصـول و ويژگـي    ،اين متن قانوني .) اشاره كرد7/7/1366ايران (مصوب 

، مسلح نيروهاي تجهيز و تشكيل در«گونه كه داند. آنمي بودننيروهاي مسلح را اسلامي
 و ضـوابط  آن، ابعـاد  و شؤون ةهم بر كه نحوي به ؛است اسلام مكتب ،ضابطه و اساس
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 را خـدا  راه در جهاد مكتبي رسالت ،مسلح نيروهاي. باشدداشته حاكميت ،شرع مقررات
 را افـراد  انسـاني  شخصـيت  بـه  احترام و اسلام اخلاقي اصول از پيروي داشته، عهده بر

و با همين پيش فرض، ماده بيست و نهم اين قانون، شرط عمومي » دانندمي خود وظيفه
  شمرده است.» تدين به دين اسلام«استخدام در كادر ثابت و پيماني را 

علاوه بر اين، ماده شانزدهم قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
اعتقـاد بـه اسـلام نـاب     « ،) در بنـدهاي الـف، ب و ج بـه ترتيـب    21/7/1370(مصوب 

 ولايـت  بـه  عملـي  التزام و اعتقاد«، »محمدي، انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي
 مـوازين  رعايـت  و اسـلامي  جمهـوري  قـوانين  و اسـلام  احكام به عملي التزام«و » فقيه

خدام نيـروي انتظـامي   قـانون اسـت  را شـرط دانسـته و مـاده شـانزدهم     » اسـلامي  اخلاق
 التـزام  و اعتقـاد « و ب الـف ) نيز در بند 20/12/1382جمهوري اسلامي ايران (مصوب 

 و ايـران  اسـلامي  جمهـوري  اساسي قانون به عملي التزام«و » اسلام مبين دين به عملي
  است. را شرط كرده» فقيه ولايت به اعتقاد

  گيرينتيجه
بلكـه   ،سـان نه به عنوان يك حق يك مي،روندي جامعه اسلادر رويكرد اسلامي، شه

اسـاس عنصـر    بـر  ،و درجات آن» تابعيت«اساس عامل  ي است كه برمشكك» موقعيت«
  باشد.متضمن حقوق و تكاليفي براي افراد مي ،»ايمان«

منظـور از حقـوق    :شـود حقوق شهروندي به دو سطح عام و خـاص تقسـيم مـي   
جامعه به سـبب عضـويت خـود در     افراد ةحقوقي است كه هم ،شهرونديِ سطح عام

اسلامي و صرف نظر از داشتن هرگونـه عقيـده، رنـگ، نـژاد، زبـان و... از آن       ةجامع
بيند. اين حقوق نيـز  ها ميگردند و حكومت اسلامي نيز خود را ضامن آنمند ميبهره

شوند: حقوق مدني و قضايي، حقـوق اقتصـادي و اجتمـاعي و    به سه دسته تقسيم مي
اي كه به استقلال و حاكميت نظـام اسـلامي و مسـلمانان خدشـه وارد     يحقوق سياس

باشـد و  اصل بر تساوي افراد در برخـورداري از حقـوق مـي    ،كند. در اين حقوقنمي
مؤيـد ايـن تسـاوي در ايـن سـطح از حقـوق        ،اصل نوزدهم و بيستم قـانون اساسـي  
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ز اين حقوق دارد مندي اتصريحي بر شرط بهره ،شهروندي است. البته اصل چهاردهم
پذيرفته شده است و از آن به عنوان اصل عدم توطئه و  ،هاي سياسيكه در تمامي نظام

  شود.ياد مي 19خيانت
از حق تعيين سرنوشت برخوردارند  ،افراد به سبب مختاربودن خود ،در هر جامعه

تواننـد انتخـاب كننـد و انتخـاب شـوند. سـطح خـاص حقـوق         و در اين راسـتا مـي  
توجه بـه   باشد و اين مناصب، باناظر به مناصب مهم حكومت اسلامي مي ،شهروندي

چنـين اصـول   و هـم  »اسـلام  علـو «و  »نفي سبيل ةقاعد«مانند  ؛كلاميـ   موازين فقهي
تنهـا   ،حكمراني از جمله اصل انسجام هدف، اصل احترام به اكثريت و اصل وفاداري

شـدن در ايـن   حيت انتخـاب يابـد؛ يعنـي صـلا   به مسلمانان (شيعيان) اختصـاص مـي  
ها مخصوص مسـلمانان اسـت. در قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران،        جايگاه

نوعاً صبغه كه  هستند مناصبي ،اول ةدست :دنشوگونه مناصب به دو دسته تقسيم مياين
 ،يـك  علاوه بر قواعد و اصـول كلـي، در هـر    ،و مفهومي ديني داشته و شارع مقدس

سمت رهبري  .را شرط نموده است» اجتهاد«و » ايمان«مانند  ؛مفاهيم و عناصري ديني
نيـز گرچـه    دوم ةدسـت  .هستند مربوط به اين دسته از حقوق ،نظام اسلامي و قضاوت

ها عنوان مشخص اسـلامي آورد، امـا   ديني نيستند و شايد نتوان براي آنمنصبي درون
هـا بـه   آناختصـاص   سبب ـ شوندكه مربوط به اصول حكمراني ميـ عوامل بسياري  

رياسـت جمهـوري و    ،در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .مسلمانان شده است
 هـاي سياسـي از ايـن قبيـل    هاي مهم نظامي و مأموريـت ها، پستخانهتصدي وزارت

  . هستند
رسد كه اين تخصيص حقوق، از ابداعات حكومت اسلامي نباشد؛ بلكه نظر ميبه
شـروط ديگـري را هـم     ،حقوق خاص، علاوه بر تابعيت ها، در اعطايحكومت ةهم

 در اينـ معيارهاي حكومت اسلامي  ،كه متفاوت استچهتنها آن ؛گيرنددر نظر مي
  باشد.  ها ميبا ساير حكومت ـ تخصيص
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  هايادداشت

1. citizenship rights. 

  . ر.ك: اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.2

اسلام به عنـوان مبنـاي حقـوق    چه را كه كه البته آن هستند دو مفهوم متفاوت ،طبيعت و فطرت .3

  .7-8، صفلسفة حقوق بشرجوادي آملي،  :است. براي اطلاعات بيشتر ر.ك» فطرت«پذيرد، مي

4. Immanuel Kant. 

 ةملت، علق ــ  كه در نظريه دولتچنان ؛هاي متفاوت از نظريه دولت اشاره كردبايد به برداشت . 5

 است و در نظريـه  ـ  گرايانهموضع اثباتـ ولوژيك  تر معنوي و فرهنگي و اساساً غير ايدئكم ،ملت

اين دين و اعتقاد به خداست كه دولت را ايجـاد   ،امت كه مبناي نظريه دولت در اسلام استـ   دولت

كند. تصريح اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به امت و يا امامـت  دهي ميو سامان

  بين پذيرش اين ايده از نظريه دولت است. ) م177و  109، 57، 11، 5(مقدمه،  ،امت

هـايي را كـه در يـك جامعـه، افـراد از آن      مجمـوع آزادي «هاي عمومي به تعريف حقوق و آزادي .6

    .)5، صهاي عمومي و حقوق بشرآزادي تمني،ؤطباطبايي ممنوچهر (گويند مي» مند هستندبهره

7. »لْنَاهمحو مي آدننَا بكَرَّم لقََدـنْ     وميـرٍ ملَـى كَثع مفَضَّـلْنَاهو اتبنَ الطَّيم مقْنَاهزررِ وحالْبرِّ وي الْبف م
هـا را... بـر بسـيارى از    زادگـان را گرامـى داشـتيم و آن   مـا آدمـي  )؛ 70): 17(اسـراء(  »خَلقَْنَا تفَْضـيلاً 

  .ايم، برترى بخشيديمكرده موجوداتى كه خلق

  .عدالت، اعطاي حق هر صاحب حقي است؛ »اعطاء كلّ ذي حق حقهّ«اند: ف عدالت گفتهلذا در تعري .8

  كيد بر تساوي در برابر قانون باشد.أالبته ممكن است مفهوم متناظر ديگر آن، ت .9

الميـزان  رفتن از ايمان است ر.ك: سيدمحمدحسين طباطبـايي،  معناي بيرونجا فسق، بهدر اين .10
  .396، ص16، جفي تفسير القرآن

جـويى در  فرعـون، برتـرى  )؛ 83): 10(يونس( »وإنَِّ فرعْونَ لَعالٍ في الأرَضِ وإِنَّه لَمنَ الْمسرفِينَ« .11

  كاران بود!زمين داشت و از اسراف

يارى كرد (و » ربد«خداوند شما را در )؛ 123): 3(آل عمران( »ولقََد نَصركَمُ اللهّ بِبدرٍ وأَنتمُ أذَلَّةٌ« .12

  در حالى كه شما (نسبت به آنها)، ناتوان بوديد. ؛بر دشمنان خطرناك، پيروز ساخت)

» للّـه جميعـا   الَّذينَ يتَّخذوُنَ الْكَافرِينَ أوَلياء من دونِ الْمؤْمنينَ أَيبتَغُونَ عندهم الْعـزَّةَ فَـإنَِّ العـزَّةَ   « .13
فَعـه  من كَانَ يرِيد الْعزَّةَ فَللَّه الْعزَّةُ جميعا إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب والْعملُ الصـالح يرْ « و )139: )4(نساء(

وربي وه كلَئُكْرُ أومو يدشَد ذَابع ملَه ئَاتيكُروُنَ السمينَ يالَّذ10: )35(فاطر( »و.(  
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  .»: حالةٌ مانعة للإنسان من أن يغلبالعزَّةُ« .14

)؛ 10 ):35فـاطر( ( »فعَـه من كاَنَ يريِد العْزَّةَ فلَلَّه العْزَّةُ جميعا إلِيَه يصعد الكْلَم الطَّيب والعْملُ الصالح يرْ« .15

داست، سخنان پـاكيزه  (بايد از خدا بخواهد چرا كه) تمام عزّت براى خ ،كسى كه خواهان عزّت است

  .بردكند و [خدا] عمل صالح را بالا مىبه سوى او صعود مى

، مصحح: مهدي مهريـزي  القواعد الفقهيه، موسوي بجنورديسيدحسن ر.ك: براي مطالعه بيشتر  .16

عباســـعلي ؛ 726، ص2، جكتـــاب البيـــع؛ امـــام خمينـــي، 190، ص1، جو محمدحســـن درايتـــي

  .74، صالسيد السبزواري سةه في مدرالقواعد الفقهيسبزواري، زارعي

  .427، ص1ج ،الفقيه يةالدراسات في ولا ،منتظري : حسينعليبحث سندي روايت ر.ك ةبار در .17

 »ينظران إلى من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنـا و عـرف احكامنـا...   « .18
  .)68ص ،1، جاصول كافي (كليني،

19.conspiration et trahison. 

  و مĤخذ منابع
  االله مكارم شيرازي.؛ ترجمة آيتقرآن كريم .1
، تهران: امـور فرهنگـي   3و1ج، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي .2

  .1364و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 
، مصـحح:  كشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحكـام حسن (فاضل هندي)، اصفهاني، محمدبن .3

دفتر انتشارات اسـلامى وابسـته بـه جامعـه مدرسـين      ، قم: 7ژوهش انتشارات اسلامي، جدفتر پ
  ق.1416، حوزه علميه قم

، ;، تهران: مؤسسه تنظيم و نشـر آثـار امـام خمينـي    2ج، كتاب البيع، االلهروحسيدامام خميني،  .4
1388 .  

  .1389، 4چ سخن، تهران: نشر ،سخن روز فرهنگ حسن، انوري، .5
مصـحح:   ،ةالطـاهر  ةفـي الاحكـام العتـر    ةالحدائق الناضرابراهيم، بناحمدنببحراني، يوسف .6

دفتر انتشارات اسـلامى وابسـته بـه جامعـه     قم: ، 23محمدتقي ايرواني و سيدعبدالرزاق مقرم، ج
  ق.1405مدرسين حوزه علميه قم، 

  .1388، 3سراء، چا، قم: مركز نشر حق و تكليف در اسلامجوادي آملي، عبداالله،  .7
  .1389، 6سراء، چا، قم: مركز نشر فلسفه حقوق بشر، -------- .8
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 علامه انتشارات: ، مشهد3ج ،اسلام حكومت در فقيه ولايت سيدمحمدحسين، تهرانى، حسينى .9

  ق.1421، 2چ طباطبايى،
  ق.1412، قم: دارالكتاب، 13، ج7فقه الصادقحسيني شيرازي، سيدصادق،  .10
  ق.1413، 7، بيروت: مؤسسه امام الرضاقهيهالفقه؛ القواعد الفحسيني شيرازي، سيدمحمد،  .11
، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسـته بـه   2ج، العناوين الفقهيهحسيني مراغي، سيدميرعبدالفتاح،  .12

  ق.1417جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 
 ، تهران:1ج قدير، محسن كاريهم با ،خصوصي المللبين حقوق و اسلام مصطفي، پژوه،دانش .13

  .1381 دانشگاه، و حوزه كدهپژوهش و خارجه امور وزارت تشاراتان و چاپ مركز
، دمشـق: دارالعلـم الدارالشـاميه،    المفردات في غريب القـرآن محمد، بنراغب اصفهاني، حسين .14

  ق.1412
، مترجم: ژيلا ابراهيمي، تهران: مؤسسه انتشـارات آگـاه،   شهروندي و دولت رفاهرايلي، دنيس،  .15

1388.  
» قانون اساسـي در خصـوص شـرايط رئـيس جمهـور      115حقوقي اصل تحليل «رستمي، ولي،  .16

  .1390، 1، ش41كده حقوق و علوم سياسي، دوره ، دانشنامه حقوقفصل
، تهـران: شـركت   السـيد السـبزواري   سـة القواعد الفقهيه في مدرزارعي سبزواري، عباسعلي،  .17

  .1389تعاوني كارآفرينان فرهنگ و هنر، 
  ق.1419پرداز، ، قم: مؤسسه رأي12، جنكاح كتابشبيري زنجاني، سيدموسي،  .18
، قـم: مؤسسـه بوسـتان    حقوق و وظايف غير مسلمانان در جامعة اسـلامي شريعتي، روح االله،  .19

  .1387، 2كتاب، چ
  ق.1415، قم: كنگره بزرگداشت شيخ انصاري، القضاء و الشهاداتشيخ انصاري، مرتضي،  .20
، بيـروت:  4جحمـدجواد المغنيـه،   ، تحقيـق: م مـن لا يحضـره الفقيـه   علـي،  ، محمدبنصدوق .21

  ق.1413، 2دارالاضواء، چ
، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، هاي عمومي و حقوق بشرآزاديطباطبايي مؤتمني، منوچهر،  .22

1370.  
، مترجم: سيدمحمدباقر موسوي همداني، الميزان في تفسير القرآنطباطبايي، سيدمحمدحسين،  .23

  .1374، 5جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ ، قم: دفتر انتشارات اسلامي16و13،9ج
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  ق. 1421، 2، قم: مؤسسه اسماعيليان، چ1، جالمكاسب شيةحايزدي، سيدمحمدكاظم، طباطبايي .24
  .1386، تهران: انتشارات سمت، 3(بخش حقوق عمومي)، ج قواعد فقهعميد زنجاني، عباسعلي،  .25
تهـران:  ، سـلامي ايـران  مباني فقهي كليات قانون اساسي جمهـوري ا ، --------------- .26

 .1362انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگي دفتر مركزي جهاد دانشگاهي، 
، تهران: مركـز اسـناد انقـلاب    حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايرانغمامي، سيدمحمدمهدي،  .27

  .1390اسلامي، 
  ق.1416خانه مهر، ، قم: چاپالقواعد الفقهيهفاضل موحدي لنكراني، محمد،  .28
  .1381، مترجم: محمدتقي دلفروز، تهران: انتشارات كوير، شهرونديث، فالكس، كي .29
  .1385، 28، تهران: نشر ميزان، چهاي حقوق اساسيبايستهپناهي، سيدابوالفضل، قاضي شريعت .30
لـو، تهـران:   ، متـرجم: فرامـرز تقـي   مهاجرت و شهرونديكاستلز، استفان و ديويدسون، آليستر،  .31

  .1382اهبردي، كده مطالعات رانتشارات پژوهش
نجـف: مؤسسـه كاشـف الغطـاء،      ،؛ كتـاب النكـاح  هةانوار الفقاجعفر، بنكاشف الغطاء، حسن .32

  ق.1422
 و نقش ، تهران: انتشارات1ج بيدي،مترجم: منوچهر صانعي دره ،حقوق فلسفه ايمانوئل، كانت، .33

   . 1380 نگار،
گـاه حـوزه و   پـژوهش  اللهـي، قـم:  ، مترجم: اسماعيل نعمتنظريه ناب حقوقيكلسن، هانس،  .34

  . 1387دانشگاه، 
، تهـران:  1اكبـر غفـاري و محمـد آخونـدي، ج    مصحح: علـي  ،الكافيكليني، محمدبن يعقوب،  .35

  .1363، 5دارالكتب الاسلاميه، چ
 پـژوهش  و تهـران: نشـر   عباس بـاقري،  مترجم: ،غرب انديشة تاريخ در شهروند ماري، گاي، .36

  .1388 روز،فرزان
  .1378دانش،  گنج ، تهران:3ج ،حقوق ترمينولوژي در وطمبس محمدجعفر، لنگرودي، .37
سـروش،   نشر ، تهران:5ج ،ايران اسلامي جمهوري در اساسي حقوق الدين، سيدجلال مدني، .38

1369.  
 نمـاز  هـاي خطبـه  از قبل هايسخنراني سلسلهنظريه سياسي اسلام؛ مصباح يزدي، محمدتقي،  .39

  .1378، 1خميني امام پژوهشي و آموزشي ، قم: مؤسسه1تهران، ج جمعه
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، قـم: مؤسسـه   معني و مدركاً و مـورداً  فقهيـة  ةقاعد ئةالقواعد؛ مامصطفوي، سيدمحمدكاظم،  .40

  ق.1421، 4انتشارت اسلامي، چ
  .1374، تهران: دارالكتب الاسلاميه، 4، جتفسير نمونهمكارم شيرازي، ناصر،  .41
  ق.1409، 2چ ، قم: نشر تفكر،1، جالفقيه يةالدراسات في ولامنتظري، حسينعلي،  .42
، و محمدحسن درايتـي مصحح: مهدي مهريزي ، القواعد الفقهيهموسوي بجنوردي، سيدحسن،  .43

  ق.1419قم: نشر الهادي، 
  .1385، تهران: مؤسسه انتشارت مجد، 1، جقواعد فقهيهموسوي بجنوردي، سيدمحمد،  .44
  تا. نا، بيجا، بي، بي1(المكاسب)، ج هةمصباح الفقاموسوي خويي، سيدابوالقاسم،  .45
مصحح: جواد ورعـي، قـم: دفتـر تبليغـات      ،الملةو تنزيه  مةالا تنبيهنائيني، ميرزا محمدحسين،  .46

  .1382اسلامي حوزه علميه قم، 
 ،)2 اساسـي  حقوق( ايران اسلامي جمهوري اساسي حقوقفريد،  محسني، مرتضي و اسفاد، نجفي .47

  .1386، 4فردافر، چ انتشارات هدي و الملليبين انتشارات تهران:
، بيـروت: دار احيـاء التـراث    40، ججواهر الكلام في شرح شرايع الاسلامحسن، نجفي، محمد .48

  ق.1404، 7العربي، چ
49. Finnis, John (2011), Natural Law and Natural Rights, Oxford 

University Press. 

50. Posner, Richard A. (2003), Law, Pragmatism, and Democracy, 

Harvard University Press. 
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70، پياپي92حكومت اسلامي/ سال هجدهم، شمارة چهارم، زمستان

٧٠، العدد١٤٣٥الحكومة الاسلامية / السنة الثامنة عشرة، شتاء

 

  

  القيــــــود والإلزامــــــات  ـــــــــــــــالحصـــــول علــــــى مناصـــــب ســــــيادية في الحكومـــــة الإســــــلامية  
    (دراسةٌ للموضوع في رحاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية)

  عباس ماجدي والسيّدمحمّدمهدي غمامي  

قوّمـــة علـــى مبـــدأ ســـيادة الشـــعب هـــو ضـــمان أحـــد الأصـــول الأساســـية في الحكومـــات المت
حصـــول المـــواطن علـــى مناصـــب رفيعـــة في الحكومـــة بمثابتـــه حـــقٍّ مـــن حقـــوق المواطنـــة، ويمكـــن 
القــول إنّ عــدم مــنح هــذه الحقــوق تجعــل النظــام الحــاكم لا يتّســم بالمبــدأ المــذكور وتخرجــه مــن 

في النظـــام السياســـي  دائـــرة الســـيادة الشـــعبية. والســـؤال الـــذي يطـــرح هنـــا هـــو: هـــل أنّ الـــدين
  الإسلامي، ولا سيّما في الجمهورية الإسلامية في إيران، يمنح هذه الحقوق للمواطن أو لا؟ 

قـام الباحثـان في هـذه المقالــة بدراسـة وتحليـل ماهيـة ونطــاق حقـوق المواطنـة، وعرّفاهـا كمــا 
لّ مجتمـــعٍ، يلـــي: هـــي الحقـــوق الـــتي يـــتمّ تعيينهـــا علـــى أســـاس القـــوانين والأصـــول الحقوقيـــة لكـــ

وتعكس خصـائص الحقـوق الأساسـية لمـواطني مجتمـعٍ مـا للتمتـّع بحيـاةٍ فرديـةٍ واجتماعيـةٍ فاعلـةٍ 
في مجــتمعهم. ومــن ثمّ تطرّقــا إلى دراســتها علــى مســتويين، همــا حقــوق المواطنــة العامّــة وحقــوق 

فـــرقٍ بـــين  المواطنـــة الخاصّـــة لغـــرض إثبـــات أنّ الـــدين علـــى نطـــاق المواطنـــة العامّـــة لا يقـــيم أيّ 
المواطنين، بل إنهّ يحفّز الحكومـة الإسـلامية علـى مـنحهم جميعـاً هـذه الحقـوق بشـكلٍ متسـاوٍ. 
أمّا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فـإنّ المـادّة العشـرين مـن الدسـتور تؤيـّد مـنح هـذه الحقـوق، 

مـن قبيـل أصـول  ولكن نظراً لأساب خاصّة وبما فيهـا قاعـدة (نفـي السـبيل) ومقتضـيات القيـادة
انســجام الهــدف واحــترام الأكثريــة والالتــزام والإخــلاص، فــإنّ الــدين يعــدّ ضــرورياً لحصــول بعــض 

    .المواطنين على حقوق مواطنة خاصّة تتمثّل في التصدّي لبعص المناصب الرفيعة

الــدين، حقــوق المواطنــة، الجمهوريــة الإســلامية، الدســتور، نفــي الســبيل، مفــردات البحــث: 
   .لحكمأُصول ا

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

